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انعکاس

ازمیان خبرها

دزدان باید از کرونا بترسند
دکتر کاظم قجاوند 

جامعه شناس و استاد دانشگاه 
به نظر می رسد هر پدیده اجتماعی می تواند آثار و 
کارکردهای مثبت و منفی به دنبال داشته باشد. 
ویروس کرونا نیز از این قاعده مستثنا نخواهد 
بود و به دلیل هراس اجتماعی که ایجاد کرده، 
به طور قطع در تمام سنین، اصناف و مشاغل این 
ترس ایجاد شده است و قطعا مجرمان و سارقان 
به خصوص سارقان سرقت های خیابانی از این 

مسئله نیز ترسیده اند.
یکی از کارکردهای منفی مانند ایجاد خود این 
بیماری برای افراد است که باعث بالا بردن هزینه 
های درمان در جامعه می شود و چون اکنون به 
دلیل شیوع این بیماری در جامعه ترس اجتماعی 
رخ داده است، اضطراب افراد بالاتر رفته و عده ای 
نیز تصمیم گرفته اند به خاطر تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها در خانه بمانند و همین مسئله انگیزه 
سرقت سارقان اماکن و خانه ها را کمتر می کند 
زیرا وقتی افراد در طول روز در خانه حضور داشته 
باشند، سارقان به فکر سرقت و دزدی از این خانه 
ها نیستند و ریسک نمی کنند. در حالی که در 
روزهای عادی افراد شاغل و کارمند در بیرون از 
خانه هستند و فرزندان شان نیز به مراکز آموزشی 
می روند و چون خانه ها و آپارتمان ها خالی است 
سارقان انگیزه بیشتری برای سرقت از این خانه 
ها و آپارتمان ها دارند. با شیوع این ویروس انگیزه 
سارقان کمتر شده است و نشان می دهد شیوع 
این بیماری در جامعه سبب ایجاد ترس در بین 

سارقان نیز شده است.
این بیماری می تواند دارای کارکردهای پنهان 
نیز باشد. از یک طرف موضوع قرنطینه خانگی 
مطرح شده است که به عنوان یک رویکرد قابل 
قبول و پیشگیرانه مطرح می شود و ماندن اعضای 
خانواده در خانه و کاهش سفرها و ترددهای 
غیرضروری در شهر و خارج از شهر انگیزه سارقان 

را کاهش داده است.
از این رو این مسئله در سرقت از خانه ها تاثیرگذار 
بوده و اگر بخواهیم از زاویه ای دیگر به این مسئله 
نگاه کنیم، باید گفت که اغلب سارقان خیابانی که 
خیابان های شلوغ را محلی برای سرقت انتخاب 
می کردند اکنون به دلیل شیوع بیماری کرونا 
و خلوت بودن خیابان ها، اتوبوس ها، متروها 
و...، فرصت کمتری برای سرقت در خیابان ها 
و مکان های عمومی پیدا می کنند و به همین 
دلیل است که می توان گفت، میزان جرایم خرد 
و کلان کاهش یافته است زیرا سارقان خیابان 
که اغلب کیف قاپ، موبایل قاپ و... هستند در 
اماکن شلوغ طعمه ها و شکارهای خود را پیدا می 
کردند که اکنون به دلیل خلوت شدن شهر فرصت 
سرقت پیدا نمی کنند. البته برخی از سارقان نیز 
از ابتلا به این بیماری ترس دارند و ممکن است به 
شکل موقتی سرقت را کنار بگذارند اما اکثریت 
این سارقان وقتی از ضوابط اجتماعی،قانون 
و زنــدان و... هراس ندارند ممکن است از این 
ویروس هم ترس و هراسی نداشته باشند و باز هم 
دست به ارتکاب جرم بزنند و تنها چیزی که مانع 
رسیدن به اهــداف شان می شود خلوتی شهر 
و نظارت پلیس و دوربین هاست که خیلی زود 

ممکن است به دام بیفتند. 
سارقان در شهرهای کانون انتشار ویروس کرونا 
کمتر فرصت سرقت پیدا می کنند و بدیهی است 
که در این شهرها آمار سرقت کاهش پیدا می کند 
و چون ترس عمومی ایجاد شده اســت، ممکن 
است هر سطح و فضایی را آلوده به ویروس تصور 
کنند و برای مدت کوتاهی تا شرایط بحرانی آرام 

تر شود مرتکب سرقت و دزدی نشوند.
سارقان خیابانی چــون دســت به موبایل قاپی 
و کیف زنی می زنند، در خیابان های شهر که 
پلیس در این شرایط نظارت بیشتری دارد، ریسک 
دزدی را به جان نمی خرند و کمتر مرتکب جرم 
و سرقت می شوند. به دلیل شیوع این ویروس 
رفتارهای مجرمانه کمتر شده است و می توان 
گفت این بیماری حالت بازدارندگی داشته است. 
البته با نگاهی دیگر نیز می توان گفت در پارک ها  
بوستان ها و مکان های شلوغ میزان ضرب و شتم 
و درگیری کاهش یافته است و خانواده ها تردد و 
رفت و آمد فرزندان نوجوان و جوان خود را بیشتر 

رصد و کنترل می کنند.

مرگ دردناک یک کودک زیر کمد
افتادن یک کمد روی کودک 2.5 ساله حادثه تلخ 

و مرگباری را رقم زد.
ساعت 15:46 جمعه 9 بهمن امسال ماموران 
کلانتری 151 یافت آباد از مرگ تلخ کودک 2.5 
ساله ای مطلع و تیمی از ماموران برای تحقیقات 

پلیسی وارد عمل شدند.
ماموران با حضور در محل پی بردند که خانواده 
ــوده انــد و  ــودک در حــال اسباب کشی ب ایــن ک
پسربچه نیز سرگرم بازی بوده که ناگهان کمد 

روی کودک افتاده و باعث مرگ وی شده است.
ــزارش، جسد کــودک 2.5 ساله به  بنا به این گ

پزشکی قانونی منتقل شد. 

قهرمان اسکی اسنوبورد ایران در حمله شش 
جوان قمه به دست راهی بیمارستان شد.

ساعت یــک بــامــداد چهارشنبه پــوریــا کیا 
ــه قــهــرمــان اســکــی در رشته  شمشکی ک
اسنوبورد است، همراه دوستانش در منطقه 
شمشک پایین بودند که ناگهان خودروی 
پاترول مشکی رنگ از خودروی آن ها سبقت 

گرفت و سپس جلوی راه آن ها را بست.
پوریا و سه تن از دوستانش شوکه شده بودند 
که ناگهان شش جوان با در دست داشتن 
قمه و چاقو از خودروی پاترول مشکی پیاده 
شدند و به سمت پوریا و سه تن از دوستانش 

که داخل خودرویشان بودند، حمله کردند.
سه جوان قمه به دست در ابتدا به سراغ پوریا 
رفتند و با ضربات چاقو و قمه او را به شدت 
زخمی کردند و در حالی که دوستان پوریا  
با سه جوان دیگر درگیر بودند، ناگهان پوریا 
که از ناحیه سر، کمر و دست به شدت زخمی 

شده بود، روی زمین افتاد.
پوریا غــرق خــون روی زمین بــود که شش 
جوان قمه به دست سوار بر خودرو پا به فرار 
به  دوستانش  کمک  به  پوریا  و  گذاشتند 
نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل شد که با 
توجه به وخیم بودن محل زخم ها و شدت 
خون ریزی، وی با آمبولانس به بیمارستان 

شهدای تجریش منتقل شد.
ماموران با حضور در کلانتری از حمله شش 
جوان چاقو به دست مطلع شدند و پوریا و 

دوستانش همگی اعلام کردند که مردان 
شرور همگی مست بودند و هیچ شناختی از 

آن ها نداشتند.
قهرمان اسکی در بیمارستان	 

پــوریــا 29 ســالــه، فــوق لیسانس مدیریت 
ورزشی و مربی سه رشته ورزشی دوچرخه 
سواری، دو و میدانی و اسکی اسنوبورد در 
بیمارستان شهدای  حالی که روی تخت 
تجریش تحت نظر پزشکان قــرار داشــت، 
گفت: همراه دوستانم سوار بر خودرو بودیم و 
قصد داشتم دوستانم را به خانه شان برسانم 
و بعد به خانه بازگردم تا صبح به پیست اسکی 
دربندسر بروم که ناگهان خودروی پاترول با 
سرعت از کنار ما عبور کرد و نزدیک بود با هم 

تصادف کنیم.
وی افزود: خودروی پاترول پس از عبور از ما 
جلوی راهمان را گرفت و شش مرد با قمه 
و چاقو به جان ما افتادند که سه نفر از آن ها 
با قمه به کمر، دست وسرم ضرباتی زدند و 
سپس با مشت و لگد مرا نیمه بیهوش روی 

زمین انداختند.
قهرمان اسکی اسنوبورد ادامه داد: ریه ام 
پاره و تاندون اصلی دستم قطع شد. پزشکان 
می گویند احتمال دارد پس از یک سال 
درمان بتوانم دستم را به راحتی تکان بدهم. 
روی سرم نیز جای ضربات چاقویشان وجود 
دارد. تا بهتر شدن ریه ام باید در بیمارستان 

بمانم.

پوریا گفت: ریه ام التهاب دارد و از مردم می 
خواهم برایم دعا کنند و امــیــدوارم هرچه 

زودتر پلیس این شرورها را دستگیر کند.
اعتراض مردم شمشک 	 

اهالی منطقه شمشک گفتند، این سومین 
بار است که این اتفاق در این منطقه رخ می 
دهد. در گذشته خودروهای پلیس در منطقه 
شمشک تردد زیادی داشتند و امنیت در این 
محل برقرار بود اما مدتی است که گشت 
های پلیسی کم شده و با  اتفاقات و حمله 
هایی که صــورت گرفته ناامنی زیــاد شده 
و مردم شب ها با استرس از خانه هایشان 

بیرون می آیند.
از پلیس و قــوه قضاییه می خواهیم که با 
عاملان این اتفاقات به صورت جدی برخورد 
کنند تا دیگر کسی به خودش اجازه ندهد به 
حالت مست و با در دست داشتن قمه و چاقو 

ترس وحشت بین مردم ایجاد کند.
با توجه به وجود پیست بین المللی دربندسر 
و پیست شمشک و قــرار داشتن در مسیر 
پیست دیزین گردشگران ، ورزشــکــاران و 
مردم زیادی به این منطقه مراجعه می کنند 
که اگر نظارت کافی بــرای امنیت منطقه 
صورت نگیرد، شاهد اتفاقات تلخی خواهیم 

بود و باعث بد نام شدن منطقه خواهد شد.
بنا به این گــزارش، تحقیقات پلیسی برای 
دستگیری عاملان این حمله خونین ادامه 

دارد.

در شمشک تهران رخ داد

حمله  خونین به قهرمان اسکی ایران

عامل قتل  وحید مرادی در زندان رجایی شهر 
که هفته گذشته  پشت درهای بسته و غیرعلنی  
محاکمه شد، دیــروز از سوی قضات دادگــاه به 

قصاص محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از یازدهم تیر سال 97 
به دنبال  درگیری خونین در محوطه هواخوری 

زندان رجایی شهر آغاز شد. 
در درگــیــری خونین میان زنــدانــیــان،تــلاش 
زندانبانان برای پایان دادن به دعوا بی نتیجه 
ماند و یکی از زندانی ها که گنده لاتی به نام 
وحید مرادی بود با پنج ضربه چاقو از پا در آمد 
و این درحالی بود که دوربین های مداربسته 

زندان این درگیری ها را ضبط کرد.
در بررسی ها مشخص شد، وحید 4۳ ساله که 
چندین سابقه کیفری داشت و 16 بار به زندان 
رفته بود، اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد و به 

مهمانی دوستش حسین رفت که به مناسبت 
آزادی او تدارک داده بود و به کری خوانی در 
اینستاگرام پرداخت اما این کری خوانی ها به 
درگیری میان او و حسین و سه خواهرزاده اش 
منتهی شد و او در پنت هاوس برج حسین در 
خیابان 21 ولنجک وی را با ضربه چاقو کشت 
و سه خواهرزاده اش را زخمی کرد. وحید بعد از 
این جنایت و در حالی که قصد خروج از کشور را 
داشت در مرز ایران و ترکیه بازداشت و به زندان 
رجایی شهر منتقل شد. او به قتل در مستی 

اعتراف کرد.
چــون بعد از انتقال وحید بــه زنـــدان رجایی 
شهر،بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده 
احتمال وقوع خطر را برای وی مطرح کرده بود 
او به بند خصوصی منتقل شد اما پس از چند روز 
به اصرار خانواده اش به بند عمومی رفت تا این 

که 11 تیرماه در درگیری جنجالی کشته شد.
با تکمیل تحقیقات پلیسی 17 نفر از زندانیان 

که در درگیری منتهی به جنایت شرکت کرده 
بودند، بازداشت شدند و سعید و عباس که به 

گفته دیگر زندانیان به وحید نزدیک تر بودند به 
عنوان متهمان اصلی تحت بازجویی قرار گرفتند 
ولی هر دو ادعا کرده اند ضربه کاری را با چاقوی 

دست ساز به وحید نزده اند.
پرونده این جنایت با صــدور کیفرخواست به 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شده 
و 17 متهم هفته گذشته  پشت درهای بسته و 

غیرعلنی محاکمه شدند. 
در ابتدای جلسه مــادر وحید مــرادی از طرف 
ــرای عــامــلان جنایت حکم  نــوه خردسالش ب
قصاص خواست و متهمان یک به یک از خود 

دفاع کردند.
بنابه این گزارش، دیروز قضات  با توجه به مدرک 
هــای موجود در پرونده و اظــهــارات متهمان، 
سعید را به قصاص محکوم کردند .عباس و دیگر 

متهمان نیز به زندان محکوم شدند.

مجازات قصاص برای  قاتل  وحید مرادی  در زندان

ــس از دزدی از یک  ــوان پ ــارق جـ سـ
خانه وقتی از مسیر بالکن قصد فرار 
داشــت، تعادلش را از دست داد و به 
پایین سقوط کــرد. دو همدست این 
سارق با دیدن سقوط مرگبار همدست 
شان قبل از حضور پلیس و اهالی محل 
از صحنه گریختند.  ساعت 10:18 
شامگاه جمعه 9 اسفند امسال اهالی 
محله ای در غــرب تهران با شنیدن 
صدای مهیبی از خانه هایشان بیرون 
ریختند و دو جوان را دیدند که بالای 
سر یک مرد مجروح ایستاده بودند در 
همین لحظه دو مــرد جــوان با دیدن 
اهــالــی محل بــه سمت خودرویشان 
رفتند و سواربر پژو پرشیای سفید رنگ 

پا به فرار گذاشتند.
همسایه ها به بالای سر مرد جوان که 
روی زمین افتاده بود، رفتند و با توجه 
به این که در شرایط سختی قرار داشت 
با امدادگران اورژانس تماس گرفتند و 
تیم پزشکی با حضور در محل مرگ این 

مرد جوان را اعلام کرد.
بدین ترتیب تیمی از ماموران کلانتری 
142 کن برای بررسی موضوع در محل 
حاضر شدند و در تحقیقات مشخص 
شد که این جوان از بالای ساختمان 
به پایین سقوط کرده است و باتوجه به 
مرموز بودن حادثه تیمی از ماموران 
اداره 10 پلیس آگاهی تهران همراه 
ــرس ویـــژه قتل در محل حاضر  ــازپ ب

شدند.
تجسس های فنی با توجه به کج شدن 

نرده های بالکن طبقه دوم ساختمان 
ــن جــوان از  نشان از آن داشــت کــه ای
طبقه دوم به پایین سقوط کرده است 
و ماموران هرچه زنگ خانه را به صدا 
در آوردنــد، کسی پاسخ نداد تا این که 
پلیس در تماس با صاحبخانه که بیرون 
از خانه اش بــود او را به محل احضار 
کــردنــد.مــامــوران همراه صاحبخانه 
وارد ساختمان شدند. در داخل خانه 
ــود و نشان  بــه هــم ریختگی زیـــادی ب
می داد ســارق در خانه حضورداشته 
است. مرد جوان در بررسی خانه اش 
ادعا کرد که طلاها، چند ساعت گران 
قیمت و وسایل با ارزش داخــل خانه 
اش به سرقت رفته است. تیم پلیسی در 

بازرسی از لباس های مرد سقوط کرده 
از ساختمان و کیف همراهش وسایل 
سرقتی از داخـــل خــانــه را بــه دست 
آوردند که در این مرحله مشخص شد 
جــوان 25 ساله پس از سرقت قصد 
داشته از مسیر بالکن به پایین بیاید 
که کاپشن او به پایه دوربین مداربسته 
گیر کرده و تعادلش را از دست داده و به 
پایین سقوط کرده است و دو همدست 
او نیز با دیدن مردم، قبل از دستگیری 
و فاش شدن ماجرای سرقت شان پا به 
فرار گذاشته اند.بنا به این گزارش، 
تحقیقات برای دستگیری دو همدست 
فراری این جوان در دستور کار ماموران 

پلیس تهران قرار دارد.

سقوط مرگبار دزد جوان در غرب تهران

نوعروس 17 ساله که تن به ازدواج اجباری داده بود، در اقدامی 
سوزناک به زندگی خود پایان داد.

مسئولان  ــال  ــس ام بهمن   9 جمعه   12:04 ســاعــت 
بیمارستان مطهری در تماس با ماموران کلانتری 145 
ونک از مرگ زن 17 ساله ای در بیمارستان خبر دادند که 
تیمی از ماموران به دستور بازپرس ویژه قتل برای تحقیقات 

فنی وارد عمل شدند.
ماموران در تحقیقات ابتدایی پی بردند که زن نوجوان به خاطر 
مشکلات خانوادگی و روحی، روی خودش بنزین ریخته و اقدام 
به آتش زدن خودش کرده که پس از انتقال به بیمارستان به 

دلیل شدت سوختگی به کام مرگ فرو رفته است.

ماموران در این مرحله به سراغ خانواده زن نوجوان رفتند و 
مشخص شد که آن ها در یکی از شهرهای غربی کشور زندگی 
می کنند و چند وقت قبل دخترشان با پسر جوان ازدواج کرده 
اما این ازدواج در حالی صورت گرفته که دختر نوجوان حاضر 
به ازدواج نبوده و با اصرارهای خانواده و اطرافیان ازدواج 

کرده است.
در ادامه مشخص شد که دختر نوجوان پس از ازدواج دچار 
بیماری روحی و روانی شده و در اقدامی تلخ با خودسوزی به 

زندگی اش پایان داده است.
بنا به این گزارش، جسد دختر جوان برای بررسی های بیشتر 

به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

خودسوزی پایان ازدواج اجباری عروس 17 ساله

مرد جوان که متهم است دوست برادر معتادش را کشته 
است دیروز محاکمه شد.

این مرد در دادگاه مدعی شد بی گناه است و به خاطر  پدر 
پیرش قتل را گردن گرفته است.

قتل پسرافیونی	 
زمستان سال 97 وقوع درگیری خونین در جنوب تهران 

به پلیس اعلام شد .
بررسی ها نشان می داد، پسر ۳0 ساله ای به نام بهرام 
که معتاد بود مقابل خانه دوستش به نام حسام  کشته 

شده است.
جسد خونین با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل 
شد و پلیس در نخستین گام از تحقیق ها به پرس و جو از 
حسام  پرداخت و دریافت که برادر  و پدر وی به دوستش 
ــرادرش به نام احسان دست به قتل  حمله کــرده اند و ب

بهرام زده است.
اعتراف به قتل	 

با افشای این ماجرا  احسان و پدرش بازداشت شدند و 
همان شب احسان  به قتل اعتراف کرد.

وی گفت : بهرام دوست صمیمی بــرادرم  حسام  بود. او 
بیچاره مان کرد. برادرم با او معتاد شد و زندگی او را سیاه 

کرده بود.
ــرادرم را به کمپ ترک اعتیاد بردیم  من و پــدرم بارها ب
اما بهرام دست از سر  بــرادرم بر نمی داشت و با رفت و 

آمدهایش باعث شده بود او بار دیگر به دام اعتیاد بیفتد.
وی ادامه داد: آخرین بار وقتی من و پدرم وارد خانه شدیم و 
دیدیم بهرام و برادرم در حال مصرف مواد هستند با بهرام 

درگیر شدیم و من یک ضربه چاقو به گردن  او زدم.
ادعای جدید در دادگاه 	 

در ادامه تحقیقات و  به دنبال اعتراف های پسر جوان،  
برای وی کیفرخواست صادر شد و او دیروز در شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران پای  میز محاکمه ایستاد.
 در ابتدای جلسه پدر و مادر قربانی برای عامل جنایت 
حکم  قصاص خواستند اما وقتی احسان در جایگاه ویژه 

ایستاد، اظهارات جدیدی را مطرح کرد.
وی خودش را بی گناه خواند و  گفت: آن روز  از سر کار به 
خانه برگشتم و پشت سر من پدر و مادرم هم وارد خانه 
شدند. وقتی  دیدیم برادرم و دوست صمیمی اش بهرام 
در حال مصرف مواد مخدر هستند، شوکه شدیم. من و 
پدرم که از دیدن این صحنه عصبانی شده بودیم  و بهرام را 
عامل بدبختی های برادرم می دانستیم به زور او را مقابل 

در خانه بردیم و کتک زدیم.
وی ادامه داد:  بهرام با رفت و آمدهایش باعث شده بود 
ــرادرم سیاه شود به همین دلیل پــدرم در اوج  زندگی ب

خشم  با چاقو ضربه ای به گردن بهرام زد  و من فقط شاهد 
ماجرا بودم اما چون پدرم پیر و بیمار بود همان شب بعد 
از بازداشت  قتل را گــردن گرفتم. حالا هم حقیقت را 

می گویم.
این متهم گفت: من به خاطر کمک به خانواده ام قتل را 

گردن گرفتم اما حالا می گویم بی گناهم.
 به دنبال اظهارات جدید  این متهم در دادگــاه، قضات 
دریافتند مادر وی نیز  در بازجویی های نخست در پلیس 
آگاهی تهران  گفته بود پسرش چاقویی در دست نداشته و 

همسرش چاقو در دست،وارد اتاق شده است.
با افشای این ماجرا و احتمال بی گناه بودن احسان در این 
جنایت، قضات  ادامه جلسه را به بعد موکول کردند تا پدر و 

مادر احسان به دادگاه احضار شوند.

پدرم قاتل است و من بی گناهم

ادعای عجیب متهم به قتل در دادگاه جنایی


